
 »پژوهش زبان و ادبیات فارسی« فصلنامه علمی

  21- 50: 1401 بهار، چهارمو  شصتشماره 

  08/03/1401: تاریخ دریافت

 12/07/1401: تاریخ پذیرش

  هشیوپژ: نوع مقاله

  از دیدگاه منطق فازي بررسی ادبیات ؛ادبیات فراتر از جهانِ صفر و یک

  

  *کافی زهره

  **یمدن سینحامیر 

   چکیده

کمـک  ، موضوع که ادبیات داراي سرشتی فازي اسـت و نـه ارسـطویی   دانستن این 

. نگـاه بـازتري داشـته باشـند    ، کند تا مخاطبان و تحلیلگران در مواجهه با متـون  می

قابلیت ارزیابی دارد و با توجه به منطق حـاکم  ، و هنر دیگري ادبیات مانند هر دانش

در ایـن  ، رو ازایـن . ري کـرد توان دربارة ادبی بودن یا نبودن یـک مـتن داو   بر آن می

طـق  منطـق ارسـطویی و من  ، ادبیـات عرفـانی  ، ادبیات: پژوهش ابتدا مفاهیمی چون

ادبیات با منطق ارسطویی و فازي بررسـی شـده    ۀاند و سپس رابط شدهتبیین  فازي

چهار عنصر اصـلیِ ادبـی بـودن یـک مـتن      ، با روش تحلیلی، در این سنجش. است

اهد مثـالی از  ودر نمـوداري فـازي همـراه بـا ش ـ    ) فرمچندمعنایی و ، تخیل، عاطفه(

دهـد   مـی  نشـان  شده نتیجۀ حاصل، در هر چهار مورد. اند ادبیات فارسی تحلیل شده

در دایـرة  ، یک از این چهار عنصر اي از هر تواند با دربرداشتن درجه که یک متن می

ادبـی آن   تنسـب ، برخـورداري از ایـن عناصـر    ۀادبیات قرار بگیرد و متناسب با درج

ارزشـی و مطلـقِ   در نتیجه لزومی ندارد که بـه شـکل منطـق دو    ؛گردد مشخص می

بـه  . عناصر را در بالاترین درجۀ ممکن دارا باشد ۀهم، ویک در منطق ارسطویی صفر

   .منطق فازي است، شود که منطق حاکم بر ادبیات این ترتیب ثابت می

  

  .عناصر ادبی ،طق ارسطوییمن، منطق فازي و منطق، ادبیات: هاي کلیدي واژه
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  مقدمه 

به نقل از ، 455: 1398، احمدي(ادبیات یا همه چیز است یا هیچ چیز ، به گفتۀ ژرژ باتاي

، اند ها و کلمات گذرانده گزاره، براي تمام کسانی که عمري را در میان متون. )1957، باتاي

، شـهودي در ادبیـات   پیداست که ادبیات همه چیز است؛ اما جداي از جایگاه مفهـومی و 

براي ارزیـابی  . این مفهوم گسترده بررسی شود، خوب است که به شکلی منطقی و علمی

هـاي آن را دارد و   لفـه مؤد که کدام منطق قابلیت ارزیـابیِ  باید دی »بما هو ادبیات«ادبیات 

. دهـد   بیشترین نتیجـۀ منطقـی را بـه دسـت    ، تواند در سنجش آن کدام متر و معیار می

هایی اسـت کـه بـا یـافتن پاسـخی       بودن یا ثابت بودن مفاهیم در ادبیات از دغدغهمتغیر 

گشـاي   راه، تواند علاوه بر کمک به شناخت جهان ذهنی شـاعر و نویسـنده   می، قابل اعتنا

  . هایی پیرامون الگوهاي ساختاري باشد بحث

یابی  توانند براي دست دو منطق عمده هستند که می، منطق ارسطویی و منطق فازي

چیز را در  ارزشی است و همهمنطق ارسطویی یک منطق دو. شوندمطالعه ، به این منظور

حـد  ، یک متن یا ادبیات اسـت و یـا نیسـت   ، برپایۀ این منطق. کند صفر خلاصه می و یک

دایـرة آثـاري کـه در حیطـۀ ادبیـات قـرار       ، درنتیجه با ایـن رویکـرد  . وسطی وجود ندارد

توان گفت که بسـیاري از آثـار ادبـی از ایـن      شود و حتی می بسیار محدود می ،گیرند می

، شوند؛ زیرا مرز مشخص و شـفافی میـان ادبـی بـودن و ادبـی نبـودن       محدوده خارج می

ها میـان صـفر و یـک وجـود      طیفی از ارزش، که در منطق فازي حال آن. شود ترسیم می

. در حوزة ادبیـات بمانـد   تواند شامل درجاتی از ادبی بودن باشد و یعنی یک اثر می. دارند

گردد که تقریباً  مشخص می، هاي محصول ادبی نگاه شود به ویژگی  وقتی به شکل فشرده

: نـد از ا اند که عبارت چهار عنصر اصلی براي ادبیات برشمرده، پردازان ادبیات اغلب نظریه«

 ـ  . )190: 1380، فتوحی( »اسلوب و فرم -4اندیشه  -3خیال  -2عاطفه  -1 ر ایـن  بـا تکیـه ب

 ،توان بررسی نمود که آیا منطق حاکم بـر ادبیـات   می، ها و تعاریف بنیادین ادبیات ویژگی

  فازي است یا ارسطویی؟

  

  هاي پژوهش پرسش

  :هاي پژوهشِ پیشِ رو از این قرار است پرسش، اي که بیان شد با توجه به مقدمه
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  توان ادبیات نامید؟ چه متنی را می) الف

  فازي است یا ارسطویی؟ ، تمنطق حاکم بر ادبیا) ب

  هایی در متن باید موجود باشد تا آن را فازي تلقی کرد؟ چه ویژگی) پ

شایسته است که ابتدا بـه چیسـتی سـه گزینـه     ،  ها براي رسیدن به پاسخ این پرسش

  .بیان گرددآنها  شود و تعاریف مشخص و علمی براي  پاسخ داده

  منطق فازي) 3منطق ارسطویی ) 2 ادبیات) 1

ان بررسی خواهند شد تا روشـن شـود   شارتباط و تناسبات میان، پس از یافتن تعاریف

آیا داراي سرشتی ارسـطویی اسـت یـا فـازي؟     ، که ادبیات در یک معناي محض و مضاف

پیشینۀ تحقیقات موجود دربـارة ارتبـاط ادبیـات و منطـق     ، لازم است پیش از آغاز بحث

  . فازي مرور شود

  

  پیشینۀ پژوهش

لۀ ئمقاله یا کتابی که مس ـ، که در این زمینه انجام شد وجوهاي بسیاري جستاز پسِ 

شـماري   مقالات انگشت صرفاً. یافت نشد ،فازي بودن یا نبودنِ ادبیات را مطرح کرده باشد

: ك.ر( »عرفـان و تفکـر فـازي   «در مقالـۀ  . دست آمـد  دربارة ارتباط عرفان و منطق فازي به

ــی ــیش از ) 1383، وکیل ــان بپــردازد   آننویســنده ب ــودن عرف ــازي ب ــه اثبــات ف ــه  ،کــه ب ب

زایـی را بـه    نمـایی و ابهـام   متنـاقض ، شناسی آن پرداخته و تنها در قسمتی کوتـاه  آسیب

هـاي نـاب و    در مجموع نیز به قیـاس عرفـان  . برد نمایی عرفان نام می عنوان خصلت فازي

هـا و سـلوك در    ن آسـیب هایی براي درمـا  پردازد و در انتها دستورالعمل ها می عرفان شبه

  .شمارد عرفان برمی

وکیلـی و  : ك.ر( »شطحیات عرفانی از منظر منطق و تفکر فازي«در مقالۀ دیگري با نام  

حل منطقیِ مشکلاتی همچون تناقضِ در  کنند که راه نویسندگان بیان می )1393، گودرزي

اع شـطحیات  سـپس انـو  . نه در منطق ارسطویی، شطحیات را باید در منطق فازي جست

بـراي توجیـه شـطحیات مطـرح      1سـتیس ادیـدگاه  شود و چندین نظریه با  برشمرده می

بهتـرین راه بـراي درك حقیقـت    ، نماي منطقی ها نظریۀ متناقض آن شوند که از میان می

                                                 
1. Walter Terence Stace 
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. شـود  شود؛ در انتها نیز ارتباط چند شطح با منطق فازي بررسی می شطحیات خوانده می

نویسـندگان  ) 1385، جـان و میـرزا   خـان : ك.ر( »گـرا  رشناسی نقـش درآمدي به شع«در مقالۀ 

رابطۀ زبان و شعر را ، کنند و در بررسی سه دیدگاه شعرشناسی لۀ زبانی را مطرح میئمس

پردازند و بر این باورنـد   با این که در بخشی کوتاه از مقاله به منطق فازي می. سنجند می

و  »شـعرتر «بلکـه   نیسـت؛  »غیـر شـعر  «و  »شـعر «دیگـر  ، که در این رویکرد موضوع اصلی

دهنـد و بیشـتر بـه     بسط و گسترش نمـی ، است؛ اما موضوع را به قدر کفایت »تر شاعرانه«

  .پردازند می 1شناسانه از دیدگاه هلیدي هاي زبان جنبه

یـا تفکـر فـازي     هـاي دیگـري کـه بـا کلیـدواژة منطـق فـازي        توان گفت پژوهش می

ة نسـبت ایـن منطـق بـا ادبیـات نیسـتند؛ بلکـه بـه         کـدام دربـار   هیچ، وجو شدند جست

تفسـیر  ، علـوم انسـانی  ، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، ریاضی، فلسفه: موضوعاتی همچون

گونـه پژوهشـی در بـاب     هـیچ  ،در نتیجه ؛اند پرداخته قرآن و تاریخ از دیدگاه منطق فازي

جانبـه و    یک نگاه همـه  جاي خالی، رو ازاین. است فازي بودن یا نبودن ادبیات انجام نشده

ضرورتی که اگر به آن پرداخته . شود خوبی احساس می به، مسئله در ادبیات دقیق به این

جا  چنین از آن هم. هاي بنیادین باشد گوي برخی پرسش گشا و پاسخ شاید بتواند راه، شود

 هـر ، وجودآمـده اسـت    بـه  ژرف میان عرفان و ادبیـات فارسـی   پیوندي، هایی که در دوره

نـاگزیر اسـت کـه بـه     ، تحقیقی که بخواهد در بستر متون نظم و نثر فارسی شکل بگیرد

ند و همـراه بـا   اندیشۀ عرفانیِ جاري در آن نیز بپردازد؛ در نتیجه این دو از هم جدا نیست

جایی که امکان دارد بحثی دراز دامـن شـکل گیـرد و در     اما از آن ؛شوند هم سنجیده می

ادبیـات باشـد و در   ، تلاش شده است تـا مرکـز بحـث   ، نگنجدحجم و حوصلۀ یک مقاله 

  .اشاراتی به ادبیات عرفانی صورت گیرد، صورت لزوم

  

  طرح بحث

توانایی ، باید بررسی شود که کدام منطق، هاي نخستین براي رسیدن به پاسخ پرسش

ود منطق ارسطویی یا منطق فازي؟ امـا پـیش از ور  . رو شدن با ادبیات را دارد الگوي روبه

  .مرور شوند به بحث اصلی لازم است مفاهیمی ضروري

                                                 
1. Michael Halliday 
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  ادبیات 

، فتـوحی ( »هاي فلسفی درآمـده اسـت   در عصر حاضر در شمار پرسش«چیستیِ ادبیات 

وقـت   آن، اي از ادبیـات ارائـه داد   شـده  اگر بتوان تعریف مشخص و مرزبندي. )172: 1380

هـا و مقـالات    ست کـه در کتـاب  جا توان به جزئیات بیشتري ورود کرد؛ اما مسئله این می

اقسام آن در حیطۀ انـواع  ، که تعریف و محدودة ادبیات مشخص شود بیش از آن، مختلف

برخـی از محققـان موضـوع علـم ادب را کـلام      «است؛ زیـرا    مطرح شده ادبی و نقد ادبی

یعنی دانشی که به شناسایی و تحقیق در کلام منظوم و منثور . اند منظوم و منثور دانسته

  .)176: همان( »ادب در واقع عبارت از تحقیق ادبی یا نقد ادبی است، از این نظر. پردازد می

بخشی بـه نـام ادبیـت دارد کـه آن را در     ، »رستاخیز کلمات«کتاب کدکنی در  شفیعی

همان عاملی اسـت کـه مـاده     ادبیت«: کند زیرمجموعۀ فرمالیسم روسی چنین تعریف می

هـاي روس متمرکـز    تمام کوشش نحلۀ فرمالیست. کند ادبی می ادبی را تبدیل به یک اثر

البتـه کـه در   . )59: ب1398، کـدکنی  شـفیعی ( »بر همین است که آن عامل را کشـف کننـد  

خـتم   »هـا  هنرسـازه «گرایانه بر تعریف حاکم است و بـه مبحـث انگیـزش     جا نگاه فرم این

اسـت کـه یـک مـتن را از      گیردکه ادبیت همـان مـرزي   و نتیجه می. )60: همان(شود  می

رسـد کـه ایـن     به نظر مـی  . )66: همان(کند  جدا می ،هاي دیگر که ارزش ادبی ندارند متن

کننده و کامل نیست؛ چون باید دید حقیقتاً مرز مشخصی وجود دارد یا ندارد  تعریف قانع

  و همچنین باید دانست که آیا این مرز ثابت است یا متغیر؟

تعـاریف بسـیار و گـاه متناقضـی     ، در مفهوم کهـن  »ادب«وزین و در مفهوم امر »ادبیات«

ایـن تعـاریف را از نظـر    ) 1380، فتـوحی : ك.ر( »تعریف ادبیات«محمود فتوحی در مقالۀ . دارد

او سیر تحول معنایی از ادب به ادبیات را با توجـه  . است  بندي کرده تاریخی بررسی و طبقه

کنـد و در   شناسان در هفت بخش بیـان مـی   قهاي محققان فارسی و عربی و شر به پژوهش

دانش صناعی اسـت کـه بـه    ، ادب«: نامد انتها پایدارترین کاربردها را موارد ششم و هفتم می

  .)175: همان( »شود هاي سخن بلیغ در هر حالتی شناخته می وسیلۀ آن اسلوب

تعلاي در بخش دوم نیز مفهوم نوینی را که از آغاز قرن بیستم میلادي منجر بـه اس ـ  

گونـه بیـان    تـرین تعریـف را ایـن    شـمارد و امـروزي   ادبیات برمـی ، معناي ادب شده است
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. )179: 1380فتـوحی،  ( »)ادبیات محض(زیبا و خلاق و هنري، هاي والا کلیۀ نوشته«: کند می

ناپـذیر اسـت و    تعریـف  ،مانند فرهنگ و هنر، شود که ادبیات در این مقاله بارها اشاره می

ر سال است که همه در تلاش براي یافتن تعریف روشنی براي آن هستند؛ بیش از دو هزا

  .اما هزاران تعریف ارائه شده و همچنان ادامه دارد

جـامع و مـانعی   ، گزارة مشـخص  راه نیست که حتی در تعریف علمی از ادبیات نیز بی

ناشـی  گریز و داراي درجات ادبیـات   اي از ذات تعریف وجود ندارد و چه بسا چنین مسئله

مشحون اسـت از عارفـانِ   ، چه بسیار اهمیت دارد این است که ادبیات فارسی آن. شود می

پس ناگزیر باید  ؛اند هاي عرفانی گرویده قلم و شاعران و نویسندگانی که به اندیشه به دست

  . گریزي به ادبیات عرفانی زده شود، در زیرمجموعۀ تعریف ادبیات

  ادبیات عرفانی 

گذاشته از محدودة ادبیات فارسی کنار ، اند ه در بستر عرفان خلق شدهاگر آثار ادبی ک

م اسـت کـه ادبیـات    مسـل «بخش عظیمی از بدنۀ ادبیات حـذف خواهـد شـد؛ پـس      ، شوند

جـا کـه    از آن. )71: 1379، سـیار ( »هاي عرفانی اسـت  ثیر مستقیم اندیشهأکلاسیک ما تحت ت

اي  تـوان گفـت ادبیـات وسـیله     می، )29: 1388، کدکنی شفیعی( »ابزار هنري عارف است، زبان«

انـد از   انـد یـا سـروده    آثاري که عارفان نوشته. است براي ابراز درونیات عرفا در قالب کلمات

انحطاط تصـوف و عرفـان از   «است و دقیقاً  دهشد راسطح زبانی فراتر رفته و به قلمرو ادبی و

همـین  . )99 :1392، همـان ( »گذارد شود که این زبان روي در انحطاط می جایی آغاز می همان

  . دهد مسئله است که پیوستگی عرفان به زبان و ادبیات را نشان می

دسـته از   عرفان طریقۀ معرفـت در نـزد آن  «: تعاریف مختلفی دربارة عرفان وجود دارد

در کشـف حقیقـت بـر ذوق و اشـراق بیشـتر       ،نظران است که برخلاف اهل برهان صاحب

عرفـان داراي دو جنبـۀ نظـري و    . )9: 1344، کوب زرین( »عقل و استدلالاعتماد دارند تا بر 

. )35 :1394، یثربی(بینی ویژه است  عملی است؛ و عرفان نظري در حقیقت یک نظام جهان

صـورت و  ، عرفـان هـم  ، در محیط هر یک از ادیـان «ثر از دین است و أمت، بینی این جهان

رویکرد پژوهش حاضـر  ، به همین جهت. )13: 1394، کـوب  زرین( »رنگ همان دیانت را دارد

ارائه  »زبان شعر در نثر صوفیه«کدکنی در کتاب  همان تعریفی است که شفیعی، به عرفان
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 »شناسـانه بـه الاهیـات و دیـن     عرفان چیزي نیست مگر نگاه هنري و جمال«: است کرده 

عرفـان هسـتند یـا    نه تنها تمـام مـذاهب داراي   ، با این تعریف. )19: 1392کدکنی،  شفیعی(

هنر و عرفان از ، شود نتیجه گرفت کم قابلیت پذیرش نگاه عرفانی را دارند؛ بلکه می دست

وقتی عرفان نگاه هنري به دیـن  . هنر امري ذوقی است. گیرند یک آبشخور سرچشمه می

تـوان همچـون هنرمنـد     هاي بسیار را نیز مـی  عارف داراي احوال و دگرگونی، تعبیر شود

 »عارف بودن امري است نسبی و بـه قـول قـدما ذات مراتـب تشـکیک     «پس ، تصویر کرد

  . یعنی عارف در نسبت با عرفان داراي مراتب و مدارج است ؛)19: 1388، همان(

، انـد  از ادبیات بهره جسـته ، جا که عرفا براي بیان احوال و مکاشفات و مشاهدات خود از آن

اي در ادبیـات   که همواره جایگاه دوسـویه  »فانیادبیات عر«نوعی ادبیات خلق شده است به نام 

  .هم از وجه ادبی بودن و هم ویژگی عرفانی داشتن، فارسی داشته است

  منطق ارسطویی

اصل امتناع تنـاقض و  ، صوري بودن قیاس: در منطق ارسطویی سه اصل موجود است

و قیـاس و  جایی که در این منطق بیشتر به ظاهر و صورت استدلال از آن. محوري دوگانه

تمـام   شـاید . به منطـق صـوري معـروف اسـت     ،شودشرایط صوري استدلال پرداخته می

: ك.ر( کشـف صـورت اسـت   ، ترین کشف او در این دانش اهمیت ارسطو در منطق و بزرگ

 نـه بـه محتـواي    ،شـود  انجام می هایی که یعنی درستی و نادرستیِ استدلال )1382 ،موحد

  . بستگی داردآنها  بتصور یا قال، صورت بلکه بهآنها 

وحدت در هشـت چیـز بایـد    ، القضایا هم نامیده شدهدربارة اصل امتناع تناقض که ام

انسان خنـدان  «: براي نمونه. قوه و فعل، کل، جزء، اضافه، شرط، مکان، زمان: رعایت شود

ع وتوانند متناقض باشند؛ زیرا وحدت موضاین دو گزاره نمی. »اسب خندان نیست« ،»است

. »حسن بعـداً یـک پزشـک نیسـت    « ،»حسن اکنون یک پزشک است«: یا این مثال. ندندار

حالا به . توانند متناقض باشنداین دو عبارت هم در قوه و فعلیت وحدت ندارند؛ پس نمی

در این دو . »ام نیمی از سیب را نخورده« ،»امنیمی از سیب را خورده«: این مثال دقت شود

دو گزاره نقیض هـم  ، اند؛ اما با وجود اینگانه نقض نشدهشتکدام از شروط ههیچ، گزاره

  .)31-30: 1384، بینحق(اند نیستند و هر دو صادق
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یعنـی بـا وجـود وحـدت     . شـود اصل دوگانه محوريِ ارسـطو در ایـن جـا نقـض مـی     

منطـق  « که دوگانه محـوري یعنـی  توضیح کوتاه این. ها متناقض نیستندگزاره، گانه هشت

ارسطو به جهـانی  . ارزشینه منطقی چند، ظرفیتی و دوارزشی استوقی دمنط، ارسطویی

و ایـن یـک   . )56: 1395، خبـازي ( »جهان یا سیاه اسـت یـا سـفید   ، خاکستري باور نداشت

در ایـن  . سـت ا ها بوده گذاري بسیاري از ارزششناختی است که بنیاد  گذاري معرفت ارزش

، مثلاً یک تپه یا وجود دارد یا نـدارد . شدتواند دو وجه داشته با هر چیزي تنها می، منطق

رو  توان متصور شد؛ اما اگـر بـا ایـن مثـال روبـه      برپایۀ منطق ارسطویی حالت سومی نمی

اي شنی برداشت و پرسید آیا این تپـه هنـوز    از شن را از تپه اي روزي زنو دانه«شویم که 

: گفتـه خواهـد شـد    رنگد ال بیؤبراي پاسخ به این س. )25: 1397، کاسکو( »یک تپه است؟

آن تپه هنوز تپه ، هاي برداشته شده بیشتر شوند بله هنوز تپه است و هر چه قدر هم دانه

ي شن برداشـته   ها به سمت دیگري منتقل شوند و آخرین دانه که تمام دانه است تا زمانی

کجاست؟ آیا حـالتی میـان بـودن و نبـودن تپـه وجـود       ناتپه پس مرز دقیق تپه و . شود

  .گردد جاست که منطق دیگري غیر از منطق ارسطویی مطرح می د؟ از همینندار

  منطق فازي

مشـهور  ، اوغلو عسکرزاده هاي فازي توسط لطفعلی رحیم ایدة فازي در نظریۀ مجموعه

 1965بـه سـال   ، رئیس دپارتمان مهندسی برق دانشگاه کالیفرنیا در برکلی ،زاده لطفی به

ه بعدها یکی از استادان مشاور بـارت کاسـکو در اخـذ    زاد لطفی. است میلادي مطرح شده

 ـ »تفکر فازي«کاسکو نویسندة کتاب  .است ي بوده درجۀ دکتر ارة است که مرجعی معتبر درب

کاسکو دربارة دلیل انتخاب نـام فـازي   . مورد آن است شده درهاي ایجاد این نظریه و حاشیه

مفهوم فازي را از منطق دودویی کـه   گذاري این بود که علت نام«: گوید زاده می توسط لطفی

، شود منطق فازي را منطـق تشـکیک   البته می. )43 :همان( »دور سازد ،در زمان او مطرح بود

در واقع منطقی بـا  . منطق ابري یا منطق متداوم هم نامید، منطق خاکستري، منطق امکان

یـک مفهـوم   ، در این منطق. مرزهاي نامشخص در تقابل با منطق دوارزشیِ ارسطویی است

کـاملاً مشـخص و   ، صـرفاً بـر برخـی از مصـادیق    ، داراي مصادیق متعدد است که صدق آن

  .غیرواضح و غیرقطعی است، ولی صدق آن بر مصادیق دیگر، روشن است
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در منطـق  . یکی فـرض نکنـیم  ، ارزشیکرد که منطق فازي را با منطق چندباید دقت 

انـد؛   و مشخص  شده است که تعریف ارزش صدق از مراتب مشخصی برخوردار، چندارزشی

هرچنـد   قبول است؛ کاملاً قابل، نامشخص) مقادیر(اما در منطق فازي استفاده از سورهاي

اي به مرحلۀ شود بلکه از مرحلهرفع نمی، اکهارت بر این باور است که ابهام در این منطق

برآمـده از  ، زيشاید بشـود گفـت اندیشـۀ فـا     اما. (Hajec, 1998: 5)شود دیگر منتقل می

هـا   ارزش. به دو ارزش صدق و کـذب نیسـت  گاه منحصر  هیچ، جهان. واقعیات عالم است

منطق فازي جدید است؛ اما پشتوانه و ریشۀ  اصطلاحدرست است که . ندامتعدد و متکثر

  . همین جهان هستی است آن در

د او معتق ـ. درست یـا غلـط اسـت    »به طور نسبی«دهد که هر چیزي  کاسکو شرح می

کند چه چیزي از نظـر فلسـفی    که دو هزار سال است قانون ِارسطو تعیین می است با این

از ، چـه قـدیم و چـه جدیـد    ، هـاي شـرقی   درست است یا درست نیست؛ اما در سیسـتم 

در . )25: 1397، کاسـکو (زنـد   منطق فازي مـوج مـی  ، لائوتسه تا ذن مدرن ژاپنی، تائوئیسم

یک چیـزي یـا   . »این نه«یا  »این«یا : شود جه حاصل میمنطق دودوییِ ارسطو تنها یک نتی

دانـان و   و این همـان چیـزي اسـت کـه ریاضـی     . حد وسطی وجود ندارد. هست یا نیست

اند با ایـن روش   اما آیا توانسته، اند خود به آن پایبند بوده  هاي فیلسوفان همواره در تلاش

پوزیتیویسـم منطقـی    ةدر دایـر ها و موارد خاکستري هم پاسخی بیابند؟  براي پارادوکس

هـیچ  ، صـورت  همیشه از طریق آزمایش و اثبات ریاضی باید به پاسخ رسید و در غیر ایـن 

انـد؟   پـذیر و قابـل اثبـات    آزمـایش ، اما آیا متافیزیـک و عرفـان  . پاسخی پذیرفتنی نیست

د سیاه و سفی، اند که جهان فیلسوفان فرض کرده«گویند؟  فیلسوفان در این زمینه چه می

که ایـن کـار سـاده     اول آن: دهند به دو دلیل این کار را انجام میآنها  ...ارزشی استیا دو

  . )29: همان( »که به صورت یک عادت درآمده است دوم آن. است

، یعنی انجام کار سخت خرق عـادت ، رفتن به سمت منطق فازي، با توجه به این نکته

پـس واداشـتنِ   . کنـد  گیـري مـی   آسانارزشی دقت خودش را فداي چون ظاهراً منطق دو

فازي سعی بر این دارد تـا  . چندان راحت نیست، ذهن به چالشِ تازه در مواجهه با مسائل

 ,McNeill) مقابله کند، هایی که ذهن و زبان ما را آکنده استبنديها و دستهبا مرزبندي

Freiberger, 1993: 15). مبتنی بـر حالـت   ر عصر اطلاها د که انسان با بیان این کاسکو عات
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را هـم دیجیتـال    معتقـد اسـت کـه انقـلاب دیجیتـال اذهـان      ، کنند ارزشی زندگی میدو

آموخته که باید به دنبال یک پاسخ سرراسـت و بـدون پیچیـدگی     ذهن یعنی. است کرده

، کاسـکو (دانـد   شیطان نابودکنندة منطق دوارزشی را تناقض منطقی مـی ، اما کاسکو. باشد

! پر است یا خـالی   داند بگوید لیوان نمی، پر ضی که در برابر یک لیوان نیمهتناق .)47: 1397

تـر   فازي، هرچه یک چیز بیشتر شبیه متضاد خودش باشد«که  و البته وقتی دانسته شود

بهتر است براي روشن شدن ایـن  . شود تر می تر و پیچیده جذاب مسئله، )35: همان( »است

  .ه شودمنطق از چند مثال مشهور کمک گرفت

  هایی در توضیحِ منطق فازي مثال

حـالا گـازي بـه آن     ...آیا آن یک سیب است؟ بله. سیبی را در دست خود نگه دارید«

آیا جسم قرار گرفته در دست شما هنـوز هـم یـک سـیب     ... آن را بجوید و ببلعید، بزنید

از آیا جسم جدید هنـوز یـک سـیب اسـت؟ گ ـ    . است؟ بله یا نه؟ گاز دیگري به آن بزنید

سـیب از یـک   . دیگري به آن بزنید و همچنان ادامه دهید تا چیزي از سیب بـاقی نمانـد  

امـا در کجـا سـیب از مـرز سـیب بـودن بـه سـیب نبـودن          . شود چیز به هیچ تبدیل می

اي  سـیب بـه همـان انـدازه    ، ایـد  گذرد؟ هنگامی که سیب را در دست خود نگه داشته می

هر دو توصیف همـه یـا    ةشماست دربرگیرنداي از سیب که دست  نیمه. هست که نیست

نیمه سیبی که در دست شماست یک سیب فازي است؛ طیفی از خاکسـتري  . هیچ است

  . )22: همان( »فازي بودن همان خاکستري بودن است. بین سیاه و سفید است

 ؛شـوند ۀ بودن و نبودن خـتم نمـی  نقط اند و به دو مدرج و سیال امور، در منطق فازي

اصـل سـیالیت   ) الـف : ر اسـت این تفکر بر چند اصل استوا. وار و قطعی ندارندنظم ریاضی

، کرمـانی و یعقوبیـان  (ذومراتب بـودن حقیقـت    )سازي صفر و یک پعدم مقوله) ب واقعیت

تـري   جنبۀ جالـب ، »دروغگوي کرتی«در مثال . و این یعنی نسبیت در هر چیز ؛)67: 1390

که  ندها دروغگو هستند و پرسید ت که همۀ کرتیدروغگویی از کرت گف« :شود مطرح می

گویـد و هـم    رسد که او در آن واحد هـم دروغ مـی   است؟ به نظر می آیا او هم دروغ گفته

یـک سـلمانی روي در   «لۀ سـلمانی برترانـد راسـل    ئو یـا حتـی در مس ـ   »!گوید دروغ نمی

شـان را   صـورت  تراشم به جز مردانی که خود اش می نویسد که من صورت همه را می مغازه

تراشد؟ خـودش؟ در   چه کسی صورت خود او را می، اگر این جمله درست باشد. تراشند می
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. اگر هم نتراشد باز هم به متن خودش عمل نکرده!  چه نوشته عمل نکرده این صورت به آن

  . )51: 1390کرمانی و یعقوبیان، ( »!یعنی او هم باید صورت خودش را بتراشد و هم نتراشد

چیـزي مسـاوي متضـاد    ، تـرین حالـت   در فازي«مفهوم جملۀ ، ها مل در این مثالبا تأ

. خـالی  پر که مساوي است با لیوان نیمـه  مانند لیوان نیمه. شود تر می روشن »خودش است

این سمبل معرّف جهـانی از  . ستایانگ که در حقیقت سمبل فازي نیز  سمبل ین«مانند 

  .)36: همان( »دانیم عرفان شرقی همراه میجهانی که اغلب آن را با ، متضادهاست

جملـۀ   .این حقیقت دارد که بـاران فـردا خواهـد باریـد    «. اي دیگر توجه شودبه نمونه

اما آیا ایـن  . این حقیقت دارد که باران فردا نخواهد بارید :منفی به صورت زیر خواهد شد

ایـن  ارزش  .ن ببـارد امکان دارد کـه فـردا بـارا    :داستان است؟ با جملۀ زیر چه کنیم همۀ

امکان  :آیدروي آن به صورت زیر درمیدوم است و روبه ارزش آن یک. نیست 1یا  0حکم 

مسـاوي  ، دوم از آن جا که یک. دوم است ارزش این حکم نیز یک .دارد که فردا باران نبارد

روي خـود برابـر   یعنی حکم بـا روبـه   است؛ پس گزاره مساوي با ضد گزاره ،دوم است یک

  .)512: 1395، خیام( »است

  رابطۀ ادبیات و منطق فازي

 »ادبیـت «همـان  ، شود مادة ادبی تبدیل به اثر ادبی شود این که چه چیزي موجب می

اما فراتر . )59: ب1398، کـدکنی  شفیعی( اند گرایان روس بر آن پافشاري کرده است که صورت

توان معیاري براي شـناخت  بآنها  هایی نیاز است که با فهرست کردن ویژگی، از بحث فرم

، محمـود فتـوحی بـر اسـاس نظـرات پژوهنـدگان فلسـفۀ ادبیـات        . ادبیات به دست آورد

والایـی و  ، عـاطفی بـودن  ، تخیلی بـودن ، خلاقه بودن، وارگی متن: هایی همچون مشخصه

، فـرم و اسـلوب خـاص داشـتن    ، اشـتمال بـر حقیقـت   ، اشتمال بر زیبـایی ، بشکوه بودن

بخشـی و تـاثیر را بـراي ادبیـات بـودن یـک        لـذت ، وارگـی  داستانمحاکات و ، جاودانگی

چه در فرهنگ جهانی معاصر  آن«او در ادامه بر این باور است که . محصول برشمرده است

 هـاي فـوق را بتـوان در    متونی است که کمابیش مشخصـه ، شود ادبیات محض نامیده می

  . )190: 1380، فتوحی( »نیستدر آثار ادبی یکسان و ثابت آنها  اما توزیع. یافتآنها 

هـاي   تـر بـه ویژگـی    اگـر بـه شـکل فشـرده    ، طور که در مقدمۀ مقاله گفته شد همان

چهـار  ، پـردازان ادبیـات   اغلب نظریه«شود که تقریباً  مشخص می، محصول ادبی نگاه شود
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- 4اندیشـه   - 3خیـال   - 2عاطفـه   - 1: ند ازا اند که عبارت عنصر اصلی براي ادبیات برشمرده

کدکنی از ایـن عناصـر    البته شایان ذکر است که شفیعی. )190: 1380فتوحی، ( »وب و فرماسل

  . )81: 1392، کدکنی شفیعی(برد  نام می چندمعنایی بودن و رمز، تخیل، عاطفه: با عناوین

دهندة اثرِ ادبـی بـا الگـوي منطـق       ص شود این عناصر چهارگانۀ شکلکه مشخ براي این

  .هر کدام به شکل جداگانه تحلیل و بررسی خواهند شد، یا خیر فازي قابل تطبیق هستند

  عنصر عاطفه در منطق فازي 

اي  اندوه یا حالت حماسی یا اعجابی است که شاعر از رویداد حادثـه ، منظور از عاطفه«

خواهد که با وي در ایـن احسـاس    کند و از خواننده یا شنونده می در خویش احساس می

ماننـد یـک   . نـد اعواطف بسـیار پیچیـده و متعدد  . )24: 1375، انهم( »باشد  شرکت داشته

اي از  شکل تازه، اي در تضارب با یک موقعیت و شهود و تجربه هر عاطفه، ماتریسِ عددي

که الیوت معتقد  ضمن این. گذارد اي بر گوینده و مخاطب می کند و اثر تازه خود تولید می

یعنی صرفاً هنر است که . )179: 1390، دهپاین(است عاطفه در شعر صبغۀ غیرشخصی دارد 

پـس نظریـۀ مـرگ    . هاي فردي و شخصیتی شاعر یـا هنرمنـد   نه جنبه، شود منعکس می

 أنابودي هر نوع منش، نوشتار نابودي صدا«: شود جا مطرح می لف رولان بارت نیز همینؤم

را مرکّب و غیرمسـتقیمی اسـت کـه فاعـل مـا      ، طرف نوشتار آن فضاي خنثی و بی. است

بـازد و هویـت    فضـایی سـلبی اسـت کـه کـل هویـت در آن رنـگ مـی        . اندازد بیرون می

 .)168: 1380، بارت( »نماید خود می، در آن، فرد نوشتار منحصربه

) 2مـورد ادراك  ) 1: انـداز برشـمرده شـده اسـت     چهار چشـم ، در قلمرو عاطفی زبان

-29: 1392، کدکنی فیعیش(قصد و نیت گوینده ) 4لحن و آهنگ گفتار ) 3 احساس گوینده

دود  نسـیم در رگ هـر بـرگ مـی    «: گویـد  وقتـی شـاعري مـی    ،پس به عنوان نمونه. )30

تواند با توجه به درجۀ احسـاس و ادراکـش    هر مخاطبی می، )42: 1381، سپهري( »خاموش

دریافت ، )توسط خودش یا دیگران(لحن و آهنگ خوانش این جمله ، نسبت به این جمله

یعنـی کـارکرد   . و نیت گوینده داشته باشد و واکنش متفاوتی نشـان دهـد  اي از قصد  تازه

ایـن گـزاره   . شود که مخاطب نه آن را تصدیق کند و نـه تکـذیب   عاطفی زبان موجب می

  . معادل عینی و ملموس براي آن وجود ندارد، ارجاعی نیست و در جهان عینیت
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: 1380، بـارت ( »مؤلـف باشـد  تولد خواننده باید به بهـاي مـرگ   « از دیدگاه رولان بارت

تواند در قلمروي عاطفی زبان آزادانه حرکت کنـد کـه قـرار     پس زمانی خواننده می. )173

توانـد در   نمی، لزوماً دریافت کند و دریافت او هرچه هست، چه شاعر اراده کرده نباشد آن

ریـف  یید یا تکذیب شود؛ چون تعأیک منطق ارسطویی قرار گیرد و ت دو سر طیف صفر و

، باشـد  »خاموش«بدود و  »در رگ هر برگ« تواند که می »نسیمی«اي از  و نگاه هر خواننده

  . هاي شخصی اوست متفاوت و وابسته به دانش زبانی و تجربه

جهان عاطفی متلاطمـی را  ، عارفانه با مطلع زیر سعدي در غزلی عاشقانه: مثالی دیگر

  :کشد به تصویر می

  اییتر کـرد جراحـت جـد    خبرت خراب
  

  چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی  

  )705: 1398، سعدي(    

جراحـت   ؛دهـد  جراحتـی غیرفیزیکـی و عمیـق مـی     عاطفۀ حاکم بر این غزل خبر از

شـوق را افـزون   ، و مگر خبر از کسی کـه منتظـرش هسـتند    .انتظار عاشق براي معشوق

؟ جـنس ایـن خبـر    اسـت  تـر کـرده    زخم جـدایی را عمیـق  ، کند؟ پس چرا این خبر نمی

خبـر   چیست؟ در مصراع بعدي شاعر خبر را به خیالِ آبِ روشن تشبیه کرده که صـاحب 

آبِ حیات اویند؛ اما او خیال و وهم آب  ۀمنتظرانی که تشن. ان نشان دادهآن را به منتظر

  . چون خیالِ وصل و دیدار هم ،است را نشان داده 

هـاي روح انسـان در    تـرین لایـه   عمیـق  اما همین تشبیه با، یک تشبیه ساده رخ داده

صبرانه منتظـر آنـی؛    گونه خبري است که دیري بی این چه«. ارتباط است؛ با عنصر عاطفه

کنـد؟ ایـن چـه ارمغـانی      تر کردن زخم دوري نمـی  آید کاري جز عمیق ولی وقتی که می

شـود؟ چـه حـالتی اسـت کـه دایـم در دل هسـتی و         است که با دست خالی آورده مـی 

توانـد جفـا    انم کجایی یا که در برابر چشمی و غایب از نظري؟ آیا عاشق بالاخره مید نمی

، تواند براي او ببـرد چیسـت؟ سـرانجام    تواند؟ پیغامی که فقط نسیم سحر می کند یا نمی

عظیم دور و در عین حـال عجیـب نزدیـک نیسـت؟     ، آیا معشوق مطابق فضاي کلی شعر

  .)115: 1393، حمیدیان( »دو سوي پارادوکس است هر بیانگرِ، نظري به کل ساختار شعر

تواننـد و   هایی که نه مـی  پارادوکس اند نه ارجاعی؛ هاي عاطفی ها در دل گزاره پارادوکس

اند تا به تعـداد مخاطبـان و     باشند؛ بلکه آماده  خواهند که جنبۀ اثباتی یا سلبی داشته نه می
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) نیـت ، لحـن ، احسـاس ، ادراك(این قلمرو  انداز در مواجهه با چهار چشمآنها  حالات روحی

باید دانست که در هر لحظه و هر نقطـه کـه مخاطـب بتوانـد     . برداشت ادبی به وجود آورند

  . اتفاق ادبی رخ داده است، برداشت هنري و ادبی خود را از این متن بیان کند

شـمارة   بـه نمـودار  ، تري از این مسئله به دست بیاید که تصویر عینی اکنون براي این

گـذاري   در محور عمودي که از صفر تا یک شماره. یک در ذیل این توضیحات توجه شود

براي بیشترین سطح ارتباط عـاطفی مخاطـب بـا     »یک«ترین و عدد  کم »صفر«عدد ، شده

هاي چهار مخاطب از متن ادبی  در محور افقی برداشت .اثر ادبی در نظر گرفته شده است

لازم به ذکر است که تعداد  .است مورد سنجش قرار گرفته) غزل سعدي یا شعر سپهري(

  . تواند نامحدود باشد این مخاطبان می

، ادراك: هـایی کـه شـامل    شـود کـه مجموعـۀ برداشـت     دیده می 1در نمودار شمارة 

هـر مخاطـب بسـته بـه     . کلیت عاطفی را شکل خواهنـد داد ، لحن و نیت است، احساس

اي از  مجموعـه ، هاي چهارگانۀ قلمرو عـاطفی  ز حوزهدر هر یک ا، دریافتش از متن میزان

اي از عاطفـه را   درجـه ، شناخت را خواهد داشت که در نسبت با متن و مخاطبـان دیگـر  

در منطـق دوگانـۀ   . دانـد  فهم کـرده و مـتن را در همـان درجـه داراي بـار عـاطفی مـی       

مخاطـب یـا    نمودار یک  یا متن داراي عاطفه است یا نیست؛ همۀ چهار ستون، ارسطویی

اي  که در نمودار فازي هـر مخاطـب تـا انـدازه     در حالی. در حالت صفرند یا در حالت یک

عاطفۀ متن را با توجه به دانش ادبی و تجربۀ شخصـی دریافـت نمـوده و در یـک محـور      

، از بـازة صـفر تـا یـک    ، هـا  کم و زیاد شدن هر یـک از ایـن سـتون   . کند فازي حرکت می

پس مخاطبی که درجۀ کمتـري  . برداشت عاطفی از متن است دهندة تفاوت برآیند نشان

تـري بـراي آن در    داند؛ بلکه سطح پایین لزوماً متن را فاقد عاطفه نمی، کند را دریافت می

  .گیرد و بالعکس نظر می
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 1نمودار فازي شمارة 

  

  عنصر خیال و تخیل در منطق فازي

سنده در تصرف واقعیات زندگی هرچه قدرت شاعر و نوی. تصرف در واقعیت است، خیال

جاسـت کـه    ازهمـین . تـر اسـت   تر و چندلایـه  رفژ، تر پردازي او گسترده خیال، بیشتر باشد

و ، تصرف ذهنی شاعر در مفهوم طبیعت و انسـان «. افتند هاي شاعرانه اتفاق می تصویرسازي

چیـزي اسـت کـه آن را    ، این کوشش ذهنی او براي برقراري نسبت میان انسان و طبیعـت 

پس اگر جنبۀ خیـالی یـک نوشـته از آن    . )2: 1375، کدکنی شفیعی( »نامیم خیال یا تصویر می

  . است  شاعرانگی آن حذف شده، حذف شود و تنها به وزن و قافیه محدود گردد

تـر پرداختـه    البته اگر دقیـق . توان خیال را در نقد امروز همان ایماژ نامید چه بسا می

اي از تصرفات بیانی و مجازي در شعر است و تصـویر هرگونـه بیـان     ل مجموعهخیا، شود

هاي  تواند از تجربه عنصر خیال یا ایماژ نمی، در هر صورت. )16: همان(برجسته و مشخص 

شــاعران و نویســندگان بــا توجــه بــه . جــدا باشــد  شخصــی و درونــی شــاعر و نویســنده

هاي زنـدگیِ اطرافشـان    در واقعیت، شخصیبینی  اي از تجربیات و دانش و جهان مجموعه

ثر از عواطف هستند و البته همگی أمت، بخشی از این تصرفات. کنند می تصرفات متفاوتی

جا که در زنـدگی خـاص خـود     از آن«شاعر . اند؛ تخیلی که وابسته است برخاسته از تخیل

و شـیوة   خیال او نیـز داراي مشخصـاتی اسـت   طبعـاً صـور  ، هایی ویژة خویش دارد تجربه
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داراي ، خیالصـور پـس ایـن   . )21: 1375کـدکنی،   شفیعی( »خاصی دارد که ویژة خود اوست

نـی اگـر خطـی از    یع. گیرنـد  هـاي گونـاگون قـرار مـی     هایی هستند که در مرتبـه  تفاوت

توانـد در هـر    مـی  ترین صورخیال در ادبیات رسم شود؛ یک اثر ادبـی  ترین تا عالی ضعیف

بینـی و   جهان، دانش، عواطف، ها اشته باشد؛ به تناسب تجربهاي از این خط حضور د نقطه

  :گوید به عنوان مثال وقتی حافظ می .درصد تصرفاتی که مؤلف آن در واقعیت جهان دارد

  گوهر مخزن اسرار همان است که بـود 
  

  حقۀ مهر بدان مهر و نشان است که بود  

  )285: 1387، حافظ(    

عشـقی درون مخـزن    ؛گیـرد  مصرحه از عشق می را استعارةگوهر ، در مصراع نخست

حقّه را استعارة مصـرحه از  ، در مصراع دوم. اسرار که خودش استعارة مصرحه از دل است

مهر . که همان عشق است، )دل(گیرد و مهر استعارة مکنیه از گوهري درون حقه  دل می

هر آرایـه تناسـب   حقّه و م، مخزن، بین کلمات گوهر. دارند) محرف( جناس ناقص، و مهر

بـردن در واقعیـت بهـره بـرده      پس شاعر از خیال و تصورات خود براي دسـت . وجود دارد

پردازي مؤلـف   وابسته به خیال، انگیزي در شعر یا متن ادبی سطح خیال جا که از آن. است

  .اي از عنصر خیال و تخیل خواهند بود داراي درجه، پس به تناسب آن سطح، آن است

شود این شخص از ذهن خلاق و یـا تخیـل خـلاق     که گفته می هنگامی«، باید دانست

هـا و ارائـۀ    شود که وي قادر بـه ابـداع روش   می این معنی به ذهن متبادر، برخوردار است

در عین حال که این معنی عام و کلی دربـارة  . آراء و آثار جدید و متفاوت با دیگران است

تـوان بـر اسـاس     مطرح است کـه آیـا مـی    این مسئله، خلاقیت خیال پذیرفته شده است

تري از خلاقیت خیال در کاربردهـاي هنـري آن ارائـه     روشن سازي مفهوم، نظریات خیال

گوییم خلاقیت در این اثر هنـري بیشـتر از دیگـري     که می هنگامی، کرد؟ به دیگر سخن

مقصـود چـه   ، یا آن هنرمند از خلاقیت بالاتري نسبت به دیگـري برخـوردار اسـت   ، است

دهندة همین مسئله هستند که بـه   ها نشان این گزاره. )42: 1388، مفتونی( »تواند باشد؟ می

زیـرا   .توان بر سطح درجۀ خلاق بودن خالق اثر حکـم صـادر کـرد    طور قطع و یقین نمی

امري مطلق و داراي جوابی قطعی نیست؛ تناسبات و درجاتی در این میان مطـرح اسـت   

توان بررسی کـرد؛ بلکـه نـاگزیر بایـد در یـک       سطویی نمیکه این درجات را در منطق ار

  .گرا و مدرج به بحث گذاشت که همانا منطق فازي است منطق طیف
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بـه مثـالی اشـاره کـرده      نویسنده، »در شعر فارسی صورخیال«در بخش آغازین کتاب 

او دو بیـت از شـاعري بـا نـام     . را شرح دهد تواند به شکلی واضح این مسئله است که می

  .انگیزي بررسی نموده است را از منظر خیال  را آورده و ابیات آن »کشی ایلاقی ترك«

  امــــروز اگــــر مــــراد تــــو برنایــــد
  

ــا     ــت آبـ ــه دولـ ــی بـ ــردا رسـ ــر فـ   ، بـ
  

ــی  ــزار امیــــد بنــ   آدم چنــــدین هــ
  

  طـــوقی شـــده بـــه گـــردن فـــردا بـــر  
  

ه از اگرچ ـ، کار نـداریم زیرا بـا خیـال سـرو   ، رو نیستیم با شعر روبه، در بیت نخستین«

به نوعی با شعر سـروکار   -که خود عنصري است براي انگیختن خیال- دیدگاه وجود وزن

آورد؛ امـا   هم در معنی رایج و عادي شعر که بیشتر سخن موزون را به یـاد مـی   آن، داریم

ولی بـا آمـدن بیـت    ، پیداست که این سخن منظوم در بیت نخستین شعر حقیقی نیست

، که از نظر منطقی نیازي بـه بیـت بعـدي داشـته باشـد      نآ آن بیت نخستین نیز بی، دوم

کـه   گیـرد و در بیـت دوم پـیش از آن    گونۀ شعر در مفهوم دقیق و راستین آن قرار می به

بـا  ، رو هسـتیم  ارتباط آن را با بیت نخستین بسنجیم با مفهـوم خیـالی و تصـویري روبـه    

، سرچشمه گرفته باشـد  ،یعنی اندیشۀ محض منطقی، اي که از منطق عادي گفتار اندیشه

بنـدي بـه    گردنگونۀ زنی زیبا که  به »فردا«این تصویر ذهنی که شاعر از ... سروکار نداریم

عنوان امید به گردن دارد؛ این تصرف ذهنـی شـاعر در مفهـوم طبیعـت و انسـان و ایـن       

چیزي است که آن را خیال ، کوشش ذهنی او براي برقراري نسبت میان انسان و طبیعت

 .)1-2: 1375، کدکنی شفیعی( »نامیم یر مییا تصو

اند و درصد تقریبی حضور عنصـر خیـال در    شده اکنون این دو بیت در نموداري وارد 

 2نمودار شـمارة  . است مشخص شده، هر مصراع با توجه به توضیحاتی که پیشتر نقل شد

هـر یـک از    ،اي از چهار مصراع بـدانیم  دهد که اگر تمام سطح دایره را مجموعه نشان می

درصـدي از سـطح کلـی را پوشـش     ، با توجه به انتقال عنصر خیال به مخاطـب ، مصاریع

در نظـر  آنها  ترین درصد ممکن براي مصراع اول و دوم فاقد خیال هستند و کم. دهند می

درآمـدي بـراي    پـیش  مصراع سوم. در حدي که در تصویر قابل دیدن باشند، گرفته شده

اما مصراع چهـارم  . شود م است و درصد بیشتري را شامل میپردازي در مصرع چهار خیال

بیشترین سطح را به خـود اختصـاص   ، کشد که تقریباً بار تخیل تمام شعر را به دوش می

 .داده است



   1401، بهار چهارمشصت و شماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  38

  
 2نمودار فازي شمارة 

 
تـوان رسـم کـرد؛ زیـرا در مواجهـه بـا ایـن         در منطق ارسطویی چنین نموداري نمی

ایـن پاسـخ را    »از ایلاقی عنصر خیال موجود است یا خیر؟ آیا در این دو بیت«پرسش که 

. اي وجود نـدارد  حد میانه. دایره یا کاملاً تیره است یا کاملاً روشن. باید داد که بله یا خیر

توان درصد حضور عنصر خیال و تخیل شاعر را بـه شـکل تقریبـی     اما در منطق فازي می

هــایی داراي خیــال اســت و در  بررســی کــرد و نتیجــه گرفــت کــه ایــن شــعر در بخــش

 .هایی فاقد آن است بخش

  عنصر چندمعنایی و اندیشه در منطق فازي

هـا را بـه    قـراردادي کـه دال  هایی قراردادي و غیر نشانه. هاست ادبیات سرشار از نشانه

در یک جهان مشترك معنـایی قـرار   ، رسانند و خالقِ متن را با مخاطبِ متن ها می مدلول

شناخت آن قراردادهاي اصلی است که بـه هـر تصـویر یـا     ، شناسی ادبی نشانه«. دهند می

پـس بـه انـدازة    . )7: 1398،  احمـدي ( »بخشد می توصیف ادبی نیروي ساختن معنایی دیگر

اندیشه وجود دارد که در مواجهـۀ  ، شوند رو می مخاطبانی که با جهان یک متن ادبی روبه

در برابـر  ، خواننـده در رویـارویی بـا مـتن    «. شـود  معنا تولیـد مـی  ، هایشان با متن اندیشه
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اي  توانـد بـه آن شـکل تـازه     امـا مـی  ، است گیرد که خود آن را نساخته  وضعیتی قرار می

  .)368 :1398،  احمدي( »بدهد

 حـاکم بـر آن   ۀدهد براي فهمِ اندیش قابلیتی را در متن نشان می، پس چندمعنایی بودن

ترین معناي مـتن ادبـی    اصلی، که معناي اولیهشاید به نظر برسد . توسط مخاطبان متفاوت

هـاي بـاز    مـتن . رسد گونه به نظر می  است؛ اما در حقیقت چنین نیست و تنها در ظاهر این

 »مـتن نوشـتنی  «یـا   »مـتن بـاز  «آنهـا   متونی کـه اصـطلاحاً بـه   . اند این مسئله را ثابت کرده

انـد و دسـت خواننـده در     يو چندبعد  هایی هستندکه داراي معانی گسترده متن، گویند می

بـه همـین دلیـل در هزارتـوي      .)17-16: 1384، علوي، پورنامداریان(معنادهی به متن باز است 

از دیدگاهی دیگـر اگـر    .شود اي خلق می معناي تازه، در هر لحظه و با هر مخاطب، متنِ باز

 ،گري در نظر گرفته شـود کـه پرسـش خـودش را از مـتن دارد      هر مخاطب همانند پرسش

لاجرم متن نیز پاسخ ویژة آن پرسش را باید بتواند بیان کنـد؛ زیـرا در زمـان آفـرینش آن     

  . هاي پنهان و آشکارِ خود او بوده است پاسخ پرسش، توسط خالق اثر

هـاي مخاطـب چـه تناسـبی بـا       شود که پرسش مسئله مطرح می  این، در مرحلۀ بعد

نداشته باشـد؛  آنها  اند هیچ ارتباطی باتو هاي نخستین مؤلف دارد؟ البته می همان پرسش

هاي  جنبه) روزگار خواندن متن(ي دیگر ا ناشناخته است و در زمانهآنها  افق معنایی«زیرا 

جاسـت کـه در دو افـق     یـافتن معناسـت؛ نکتـه ایـن    ، سوداي هر پرسش. اند اي یافته تازه

: 1398،  احمـدي ( »سان پیش رو نخواهد داشت اهدافی یک، پرسشی واحد، معنایی متفاوت

پـل ریکـور هـدف    « .شـود  از همین جا آغـاز مـی  ) هرمنوتیک(ویل أچندمعنایی و ت. )571

ن یـابی بـه فهـم خویشـت     و دسـت ) تفسیر(ویلأهاي ت  تیک را حل تضادها و تناقضهرمنو

هـایی کـه وجـود     کند که واقعیت به عنوان پدیده کید میأبه نظر او هرمنوتیک ت. داند می

، مـنش  رضـایی ( »بلکه فقط این تفسیرهاي ما هستند که وجود دارنـد ، شتهواقعیت ندا، دارد

ایـن پرسـش کـه    ، که فهم خویشتنِ مخاطب از متن ادبی مطرح است زمانی. )212: 1378

دیگر محلی ، که نیت مؤلف به شکل واضح چه بوده خواهد بگوید یا این متن دقیقاً چه می

هاي قبلـی مخاطـب یـا مفسـر      بدون تجربه، از اعراب ندارد؛ زیرا کشف مرکز معناي متن

  .)214 :همان(پذیر نیست  امکان
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اکنون باید دید که منطق دوارزشی ارسطویی توان پرداختن به چنین عنصـري را در  

ارسطویی که بـه طـور سـنتی     واقعیت آن است که منطق دوارزشی«ادبیات دارد یا خیر؟ 

از همان آغـاز  ، انسانی دانسته استارزشی صدق و کذب قضایا را زیربناي اندیشه نظام دو

ایـن   .)84: 1382، بـین  حـق ( »هاي مدرج و نسبی ناگزیر سکوت کرده اسـت  در برابر تناقض

نسبی و مدرج است و ، ویلأناگفته پیداست که ت. فر و یک استسکوت ناشی از منطق ص

 ـ   «. مانند هنر است اثباتی یا سلبی نیست؛. مراتبی دارد ه تعـداد  هنر یـک معنـا نـدارد و ب

خواست  اگر می »...به می سجاده رنگین کن« عبارت. تواند داراي معنی باشد مخاطبان می

حتی یـک  . به تعداد تمام بشر معنا دارد. در زمان حافظ مرده بود، یک معنی داشته باشد

کـه ممکـن اسـت مشـابه     ، هاي روحی و حـالات متفـاوتی دارد   لحظه، نفر و یک مخاطب

 .)420: الف1398، کدکنی شفیعی( »یستندباشند؛ اما عین هم ن

در شرح و بیـان اندیشـه و معنـاي همـین بیـت حـافظ از غـزل نخسـت          ،مثال براي

  :دیوانش

  به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید
  

  ها خبر نبود به راه و رسم منزل که سالک بی  
  

انـد تـا    خـاب شـده  چهار نفر انتآنها  از میان .اند ادیبان و شارحان بسیاري سخن گفته

  .تفسیر و توضیح ایشان بررسی شود و در نموداري فازي مقایسه گردد

دربارة این بیت ابتدا به شرح کلیـدواژگانی   »نامه حافظ«خرمشاهی در  :مفسر اول) الف

پیرمغان و سالک پرداخته است و هر کدام را به شـکل مبسـوط در   ، سجاده، همچون می

گونـه شـرح    ت؛ سپس در پنج سطر معناي بیت را اینمنظومۀ فکري حافظ معنا کرده اس

اگر پیر مغان که مرشد تو است دستور دهد که سجاده را که مظهـر پـاکی و   «: داده است

نبایـد از  ) مریـد (چـرا کـه سـالک     ؛بپـذیر ، حرمت سازي به می آلوده و بی ،طهارت است

در ایـن صـورت    .تـوان پیرگرفـت   یا سالک را مـی . خبر باشد گونه دستورها بی حکمت این

از راه و ) مـراد و مرشـد تـو   = پیرمغـان (شود که پیر سـالک   معناي مصراع دوم چنین می

خبـر نبـود    بـی (خبر اسـت   ها و آداب سیر و سلوك دادن و راه بردن مریدان با رسم منزل

و ) خبـر باشـد   خبر نبود یعنی نباید بـی  درحالی که در قرائت اول بی، خبر نیست یعنی بی

   .)99: 1ج، 1397، خرمشاهی( »داند نان را بهتر میخیر و صلاح آ
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شرح ایـن بیـت را از تنـاقض    ، »این کیمیاي هستی«کدکنی در  شفیعی :مفسر دوم)ب

طلـب امـري اسـت کـه بـه صـورت       ، در بیت به می سجاده رنگـین کـن  «. کند شروع می

مـی کـه قاعـدتاً    ، گاه مطرح است و طـرف دیگـر   سجده، یک طرف. متناقض مطرح است

 ،دهـد  عملی را که مرد کاملی انجام می، جا از لحاظ صوفیه در این. دگی به همراه داردآلو

گرچه به ظاهر نقض عرف و اخلاق و عادات باشد؛ ولی مرید بایستی آن را بپذیرد؛ چـون  

در ادامـه بـه   . )110 :الـف 1398، کـدکنی  شـفیعی ( »به مراد خویش اعتماد و اعتقاد کامل دارد

جنبۀ ولایی آن را مطرح ، کند و با ورود به بحث پیرمغان شاره میداستان موسی و خضر ا

 »سـت «نویسـنده سـپس اندیشـۀ حـافظ را در خلـق      . دانـد  کند و آن را عین راه مـی  می

 ازعدم اکتساب معنویت حـافظ   و )111: همان(ستاید  عرفانی می »ست«اي در کنار  اسطوره

گیري براي انسان نیست  او هنرمند قالب داند که خصوص را برخاسته از این می هسلسلۀ ب

  . )همان(داند  کافی می، و مسیر پرخطر سلوك را براي رسیدن

به تو فرمان داد که ، مرد کامل، اگر پیر مغان«: شارح به شرح کلی بیت نیز توجه دارد

برداري کنی و اگر تـو را وادار کـرد    باید فرمان ،هاي معمول را کنار بگذار ها و سنت عادت

حتـی خـلاف عقـل    (شـکنی کـن    سنت، بیرون بیا، هاي معمولت بیرون بیایی از عادت که

، چرا؟ زیرا سالک و عارف راه. بپذیر ،و اگر او تو را به عمل خلاف شرع وادار کرد) حسابگر

جـا از ایـن سـطح بـه      نویسـنده در ایـن  . )همـان ( »خبر نیست از راه و رسم طی طریق بی

این باور است که در عرفان حـافظ منـزلْ تمـام لحظـات      پردازد و بر تر می سطحی درونی

 ـ    منازل انسان، یعنی تمام منازل ؛وجودي و سهم انسان است از هستی  ۀانـد بـا هـر تجرب

  . )112: همان(نفسانی و روحانی 

پـردازد و شـیخ    مـی ) مسئلۀ لغزش از دیدگاه پیامبر(در مرتبۀ بعد نیز به حدیث اغانه 

کند که البته حافظ بارهـا از    الطیر عطار معرفی می در منطقصنعان را اسطورة این لغزش 

اگـر حـافظ را   «حتی در جایی معتقـد اسـت کـه    . )همان(این اسطوره استفاده کرده است 

بـه مـی سـجاده    : توان به بیت به عنوان مثال می ،بخواهیم در یک بیت یا غزل بیان کنیم

امی عناصر هنر حافظ را به فشـردگی  توان بیتی یافت که تم نمی. اشاره کرد... رنگین کن

  .)365: همان( »و زیبایی این بیت در خود جمع داشته باشد
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: نویسـد  گونـه مـی   این، دربارة این بیت خود بر حافظ سودي در شرح :مفسر سوم) پ

فروش به تو گوید که اسباب عبادت و سجاده را بـا شـراب آلـوده     اگر پیرمغان یعنی باده«

زیرا که پیرمغان سـالک مرتـاض طریـق    . جا بیار و اوامر او را بهسخنش را قبول کن ، کن

خبر نیست؛ چه هر روز عرفاي کـاملی را   ها بی و از عادات و رسوم میخانه نوشان است باده

باشـد و طبیعـت و    کند و از رسوم رندان کاملاً آگاه مـی  به سر منزل مقصود رهنمایی می

پـس   ؛داند چه لایق است خوب می س آنمشرب همۀ سالکین را خوب شناخته و به هر ک

پیروي و اطاعت از اوامر او لازم و ضروریسـت و تخلـف از دسـتورات وي موجـب نـدامت      

  .)9: 1ج ،1366، سودي( »گردد ناپذیر می جبران

او باده . به این بیت پرداخته است مفصلاً »شرح شوق«حمیدیان در  :مفسر چهارم) ت

 شـمرد؛  و آلودن سجاده را برگرفته از آیین ملامتی برمیداند  تردید عرفانی می را بی] می[

. )712: 2ج، 1395، حمیـدیان ( شـمرد  اما مفهوم عرفانی آن را آمیختن زهـد و عشـق برمـی   

آمیز و طنزآلـود خرقـه آلـودنِ زاهـدان یـا صـوفیان        معناي کنایه، نویسنده ضمن این معنی

ل واقعـی بـراي پیرمغـان متصـور     در ادامـه نیـز مـدلو   . )همـان (کنـد   ریاکار را نیز مطرح می

کند؛ حتـی بـه تعبیـري او را نمـودي از دل      اي و نمادین تلقی می شود و آن را اسطوره نمی

بررسـی  نـدر مـورد سـالک نیـز دو معنـا را       همچنـی . )713 :همـان (داند  پاك و پیراسته می

مراد واصل نشده و دیگري در معناي پیر و ، معناي متعارف که هنوز شخصِ سالک: دکن می

و بر این باور است که قطعاً معناي دوم مورد نظر است؛ همچنـان کـه    .و همان عارف سالک

  . )714 :همان(کند  تعبیر می، اي ثابت است واژة منزل را در معناي مقام که مرحله

هاي معناییِ  اه چهار مفسر را دربارة لایهتوان نگ می، اکنون با توجه به آن چه ذکر شد

در محدودة همین بیت تلاش کـرده   )خرمشاهی( مفسر اول: بیان کرد بیت مذکور چنین

 شکافد و دو خوانش از خوبی می او اولین لایۀ معنایی را به. تا توضیح دهد و معنایابی کند

  .ماند کند؛ اما در همین سطح باقی می سالک را وارد حوزة شرح خود می

هـاي حـافظ و نـه     مام غزلترین عنصري را که در ت مهم )کدکنی شفیعی( مفسر دوم 

به این ترتیـب در  . کند و آن تناقض است مطرح می، فقط این غزل و این بیت وجود دارد

توجه به داسـتان  . برد درصد سرسپردگی مرید را تا حد اعلاي آن بالا می، اول گذر از لایۀ

افزایـد و بـدین    خضر و موسی و شیخ صنعان نیز لایۀ دومی است که بر معناي بیـت مـی  
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نمادین بودن مفهوم پیر و پرهیز . کند مبحث تلفیق اسطوره و عرفان را مطرح می، رتیبت

، شـکنی  برداري به عـادت  وم و تعبیر فرمانلایۀ س، سازي براي انسان سالک حافظ از قالب

لایۀ چهارم معناست که در تاکید فراوان بر منظومـۀ فکـري حـافظ در ایـن بیـت نمـود       

  .بیشتري دارد

کنـد   در بیان معنا در لایۀ اول سالک را همان پیرمغان معنا مـی  )وديس( سومین مفسر

  .دیگري بر این معنا بیفزاید که لایۀ دهد؛ بدون آن الاطاعت بودن او را شرح می و واجب

، گیـرد  دو معنا براي سالک در نظـر مـی  ، همچون مفسر اول )حمیدیان( مفسر چهارم

 سـپس . ایـن بیـت مقصـود اسـت و نـه اول     کند که معنـاي دوم در   کید بیان میأاما به ت

کند و لایۀ دوم عرفانی را به معناي اولیـه   به آمیختن زهد و عشق تعبیر می آلوده را ةسجاد

او نیـز  . گیـرد  لایۀ سـوم را در نظـر مـی   ، گاه با پرداختن به جنبۀ طنز و کنایه افزاید؛ آن می

پیرمغـان را در  ، جهش معنـایی اما در ، اي به پیرمغان دارد نگاه اسطوره، همچون مفسر دوم

  .کند کند و لایۀ چهارم را ترسیم می همان دلِ پاك سالک قلمداد می، بسیاري موارد

، ج شـده اسـت  که بر اساس نظریۀ منطق فازي از صفر تا یک مدر 3در نمودار شمارة 

هـاي   شود که هر مفسر در مواجهه با بیت مورد نظر به یک یـا چنـد لایـه از لایـه     دیده می

همه در لایـۀ اول حضـور   . نایی پرداخته است و چگونگی اندیشۀ شاعر را شرح داده استمع

هـاي بعـدي را کشـف     لایـه ، شـان  اما هر یک با توجه به درجـۀ شـناخت و برداشـت   ، دارند

بیـت مـذکور از محـدودة کلـی     ، یک از این چهار مفسر از نظر هیچ، به این ترتیب. اند نموده

  .اند اي به دریافت معنا رسیده بق منطق فازي هر یک در درجهمعنایابی بیرون نیست و مطا
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 3نمودار فازي شمارة 

  عنصر فرم و رمز در منطق فازي

یک فـرم محـض اسـت و حاصـل      ،صورتگرایان روس بر این اعتقادند که یک اثر ادبی

 درنتیجـه فرمالیسـم اشـاره دارد   . )70: ب1398، کدکنی شفیعی(ارتباط میان مواد سازندة اثر 

گرایانه باید تمـامی صـنایع لفظـی و     در بررسی فرم. هاي صوري و چگونگی یک اثر به جنبه

چگونگی  براي اینکه ؛با هم سنجیده شودآنها  معنوي به دقت مطالعه شوند و سپس ارتباط

هدف منتقد فرمالیست در درجـۀ اول ایـن نیسـت کـه بـه      «. این ارتباطات بسیار مهم است

بلکـه در پـی ایـن    ، قطعه شعري که او تحلیل کرده چه گفته شدهخواننده توضیح بدهد در 

  . )176: 1390، پاینده( »است که تبیین کند شاعر حرف خود را چگونه زده است

چیز داراي فـرم اسـت؛ امـا هـر فرمـی را        شناسی همه ناگفته پیداست که از منظر زبان

است که خـالق آن بایـد بـه     دانست؛ زیرا فرمِ هنري واجد شرایطی »ادبی«توان یک اثر  نمی

البته آفرینش فرم هنري عـلاوه  . وقوف داشته باشدآنها  بر، تناسب سطح هنرمندانۀ خودش

حـال  . )81: ب1398، کدکنی شفیعی( خواهد جان کندن و تمرین و تجربه می، بر استعداد فردي



   45 /و همکار  کافی زهره؛ ... ؛ادبیات فراتر از جهانِ صفر و یک

یـک  ، تارادبی در فـرم و سـاخ    بلاغت وجوه ه و آگاهی ازتجرب، ممارست، به تناسب استعداد

تواند اثر ادبی خلق کند تا در عصر خودش یا پس از مرگش با مخاطبان ارتبـاط   هنرمند می

که اثر ادبی تا چه اندازه بتواند در ارتباط با خوانندة خـود موفـق بـه معنـاآفرینی      این. بگیرد

بستگی به درجۀ هنري بـودنِ فـرم و سـاختاري دارد کـه     ، گفته علاوه بر عواملِ پیش، شود

، علاوه بر تقابل و تناسب اجزا در نثر یا شـعرِ هنرمنـد  . به کار رفته است، ام آفرینشِ آنهنگ

کنـد   سطح شناخت و تسلط بر بلاغت ادبی توسط مخاطب نیز این امکان را بر او هموار می

  .اي از ادبی بودن را به متن اطلاق کند که دست به قضاوت بزند و درجه

نرمندي به ناگزیر مجموعه رمزهایی در کـار خـود   هر ه«لۀ بعدي رمز است؛ زیرا ئمس

، کـدکنی  شـفیعی ( »توان یافت نمی، نهفته دارد و بر روي هم هنري که مطلقاً فاقد رمز باشد

هـا هسـتند کـه وقتـی بـه کـار        رمزها شاید به عبارت دیگر همـان هنرسـازه  . )81: 1392

توانـد تمـام ابزارهـاي     در واقع هنرسـازه مـی  . گیرد یک شعر یا داستان شکل می، روند می

تمامی ، در یک اثر ادبی. )149: ب1398، همان(هنري شاعر و نویسنده را زیر چتر خود بگیرد 

. شود سنجیده میآنها  با حقیقتآنها  شوند و نسبت هر کدام از ها بررسی می وجوه هنرسازه

ین نظـام در  دهند و ا متن را شکل می، اي که به شکل رمز هستند اي از نظام نشانه مجموعه

رولان بارت به این نتیجه رسیده اسـت کـه مهـم    . قابل تحلیل است »فرم«اصطلاحی به نام 

خواسـته بزنـد؛ بلکـه مهـم ایـن       هایی می نیست شاعر و نویسنده در عصر خودش چه حرف

توانیم برداشـت کنـیم و بـه     است که ما امروز ببینیم از مجموعۀ نظام رمزي زبان او چه می

توانـد   مـی ، اي نظـام رمـزي هـر اثـر ادبـی      پس در هر زمانـه  .)199: 1392، انهم(کار بندیم 

نوشتار در پی آن است کـه رمزگـانی کلـی و مشـتمل بـر      «کنندة معناي اثر باشد؛ زیرا  بیان

  .)164: 1380، بارت( »شکن خودش باشد نیروهاي شالوده

در ، »ولـف مـرگ م «بـرد کـه در نظریـۀ     تا جایی پیش مـی  شکنی را این شالوده 1بارت

معنـی   کشـف رمـز بـی   ، در چندگانگی نوشتار«: گوید مخالفت با نقد کلاسیک صراحتاً می

توان دنبال کرد که در هـر   همه چیز را باید از هم باز کرد و رها کرد؛ ساختار را می. است

نقطه و هر سطح از متن درست مثل نخ جوراب در رفتـه اسـت؛ امـا چیـزي در پـس آن      

                                                 
1. Roland Barthes 
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ضایی است که باید بر فراز آن چرخید و نـه آن کـه بـه آن رخنـه     فضاي نوشتار ف. نیست

ز پیش بردارد و نوعی رهاییِ کشد تا پیوسته آن را ا نوشتار پیوسته معنایی پیش می. کرد

یـک   و ،ادبیات با نپذیرفتن یـک رمـز و راز  ، به این ترتیب. یافته از معنا را در بر دارد نظام

بنـا   ،ن است فعالیتش ضـدتئولوژیک خوانـده شـود   چه را ممک آن، معناي غایی براي متن

 . )172: 1380، بارت( »نهد می

اي میان فرم کلیِ صنایع بدیعی، معنوي و لفظی در سه اثر مطرح ادبی  حال مقایسه

به گفتۀ بهار در . شود هاي متفاوت انجام می هاي مختلف و با سبک در دوره

ر موازنه و مزدوجات و مترادفات و ب »کلیله و دمنه«، بناي نثر درکتاب »شناسی سبک«

المثل  احیاناً سجع است و علاوه بر این صنایع، کنایات و استعارات و تشبیهات و ارسال

اي نیست که سجعی در آن صفحه«و . )270: 2ج، 1391بهار، (توان یافت  را نیز درآن می... و

کتاب بر آن نهاده شده دیده نشود، لیکن موازنه و قرینه و مترادفات زیادتر است و مبناي 

دهد که اگر بین صفر و یک، عدد یک را حد این گزاره نشان می .)274 :همان( »است

در بالاترین نقطه  »کلیله و دمنه«اعلاي وجود مترادفات و مزدوجات و سجع بگیریم؛ 

  .خواهد ایستاد

اعات چون بنا بر اقتصار است، سعدي از تکرار و ترادف تن زده و از صن »گلستان«در 

روي کرده  متکلفانۀ لفظی دوري جسته و در آوردن سجع و مزدوجات و مترادفات میانه

ها و شواهدي از حکایات گلستان سعدي؛ بهار با آوردن مثال. )144: 3ج، همان(  است

کند و اتفاقاً همین امر را بزرگترین صنایع سعدي عبارات سهل و ممتنع را بررسی می

این دیدگاه نیز کتاب گلستان در سطح میانه و معتدل سجع و  با .)145 :همان(داند می

گویدکه  عطار می »الاولیاء تذکره« در بخشی دیگر نویسنده دربارة. ترادف و مزدوج است

ها  ها و فعل گاهی براي پیدا کردن سجع دست و پایی نیز کرده است، اما در تکرار سجع

جا که متن کتاب داراي خصایص و ز آنبدین ترتیب ا. )206: 2ج، همان(افراط کرده است 

شیوه و سبک عهد سامانی است، مختصات نثر همان دوره را دارد و ضرورتاً از تراکم 

  . مزدوجات و مترادفات دور است

درجۀ برخورداري نسبی این سه متن از مترادفات و مزدوجـات   4اکنون در نمودار شمارة 

  .شود و سجع بررسی می



   47 /و همکار  کافی زهره؛ ... ؛ادبیات فراتر از جهانِ صفر و یک

 
 4نمودار فازي شمارة 

برآمده از نسبیت حضـور تمـامی صـنایع    ، پیداست که فرم ایجادشده در این سه متن

دلالـت بـر   ، را به کـار گرفتـه اسـت   آنها  که نویسنده  ادبی است و در هر یک همان اندازه

  .ادبیت متن دارد

 

  گیري نتیجه

ثر در خلـق مـتن ادبـی و    ؤشده دربـارة چهـار عنصـر م ـ    هاي انجام با توجه به بررسی

  :مشخص شد که، در نمودارهاي منطق فازيآنها  سازي پیاده

لحـن گفتـار و قصـد    ، احسـاس گوینـده  ، ادراك: در کلیت عنصر عاطفـه مـوارد  ) الف

هـاي ایـن    دهند که به تناسب درجـۀ هـر یـک از بخـش     اي را شکل می مجموعه گوینده

ی خلاف منطق ارسـطوی . دکرر عاطفه در یک متن ادبی اذعان توان به حضو می، مجموعه

طـور کـه ثابـت شـد      در منطق فازي همـان ، که یا به حضور عاطفه قائل است و یا نیست

  .توانند به متن بار عاطفی دهند اي از این عوامل می درجه

تواند به انتقال عنصـر خیـال    می، هر چند جزئی، انگیز از یک شعر هر بخش خیال) ب

عر مطلقاً داراي تخیـل  توان گفت یک ش پس نمی. کمک کند و تخیل شاعر را نشان دهد

تواند دارا باشـد و هرچـه    اي از تخیل را طبق منطق فازي می نیست یا هست؛ بلکه درجه

  .پردازي تواناتر بوده است دهد که شاعر در امر خیال نشان می، این درجه افزایش یابد

اي از معنـاي یـک    لایـه ، مفسران ادبی متناسب با شناخت و دانش خود از ادبیات) پ
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هـاي بیشـتري را    لایـه ، تر باشد شان عمیقتکنند و هرچه شناخ درك و تفسیر میا متن ر

شود که معانی یـک مـتن ادبـی بـا      جا ناشی می چندمعنایی از همین. کشف خواهند کرد

هاي جدیدتر قلمداد نخواهد شـد؛ بلکـه در    به لایه ناپذیرتفسیر مطلق و، منطق ارسطویی

  .شوند میمعانی مختلف متولد ، بستر منطق فازي

سـازي   تمـام صـنایع لفظـی و معنـوي کـه در فـرم      ، با توجه به نگـاه فرمالیسـتی  ) ت

کم و زیاد شـوند و بـه تناسـب    ، توانند در محدودة صفر و یک حرکت کنند می، اند دخیل

یـا  ، در منطـق ارسـطویی  . تغییر خواهد کـرد  بار ادبی آن متن، درجۀ حضورشان در متن

هاي مختلفـی از سـطح    در منطق فازي آثار ادبی با درجه یک اثر ادبی است یا نیست؛ اما

 .ادبی حضور دارند
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